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استعارهٌ مفهومی در عرصه‌های مختلفی همچون متون سیاسی. رسانه‌ای و ادبی مورد 
پژوهش و بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر سعی شده است استعارهُ مفهومی 
در شعر معاصر پژوهش شود. این پژوهش در اصل به نقش استعارهة مفهومی در ساخت و 
گزینش استعاره‌ها در اشعار شاملو و نادریور توجه دارد و می‌کوشد این نکته را نشان دهد 
که می‌توان پذیرفت استعاره. ابزاری برای بازنمایی مفاهیم خاص اجتماعی در اشعار مذکور 
است؟ در اين پژوهش داده‌ها از مجموعه اشعار احمد شاملو و نادرپور استخراج شده و بر 
اساس نظریه استعارهٌ مفهومی لیکاف و جانسون تجزیه و تحلیل شده‌اند. نتایج پژوهش 
نشان می‌دهد که مفاهیم مختلف از جمله مفاهیم اجتماعی و به ویژه زن در اشعار شاملو و 
نادرپور وجود دارد اما میزان این موضوع در اشعار شاملو به مراتب بیشتر از اشعار نادرپور 
است؛ چرا که زمینه معنایی جنگ در استعاره‌های مفهومی اشعار شاملو بیشتر از اشعار 
نادرپور است. بنابراین نتایج پژوهش حاکی از آن است که عوامل موثر در ساخت و 
گرینش استعاره در اشعار مرتبط با زن . نگرش و اندیشه شاعر, احساسات او و فضای 
اجتماعی حاکم بر روزگار شاعران هستند و این عامل نقش مهمی در ساخحت و گزینش استعاره اف 
می‌کند. 
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کلیدواژه‌ها: زد» استعارة مفهومی. نظریه گفتمانی استعاره. شاملو نادرپور 
1مقدمه 


استعارةٌ مفهومی " یکی از مباحث مهم و بنیادی زبان‌شناسی شناختی " است. این پدیده امروز 
به عنوان مقوله‌ای ادبی شناخته نمی‌شود. در زبانشناسی شناختی زبان به عنوان ابزاری است 
برای کشف ساختار نظام شناختی بشر. این رویکرد از زبانشناسی. زبان را نمودی از نظام 
تصوری ذهن می‌داند. لیکاف " و جانسون* دو تن از دانشمندان برجسته این رویکرد در سال 
0 میلادی با انتشار کتاب استعاره‌های ی که با آنها زندکی می‌کنیم* دريچ؛ جدیدی پیش 
روی علاقه‌مندان به مطالعه استعاره وعلوم شناختی گشودند که به نظریه معاصراستعاره" 
معروف است. 

در نظريةٌ کلاسیک زبان. استعاره مفهومی موضوعی زبانی محسوب می‌شود. نه موضوعی 
مربوط به انديشه (اصغرنژاد1388). لیکاف در نظرية خود. استعاره مفهومی را شیوة بیان 
شاعرانه‌ای توصیف می‌کند که طی آن یک یا چند وا موجود برای یک مفهوم خارج از معنای 
قراردادی آن» برای بیان مفهوم مشابه به کار گرفته می‌شود. 

از نظر معناشناسان شناختی. استعاره به هرگونه فهم و بیان مفاهیم انتزاعی در قالب مفاهیم 
ملموس‌تر اطلاق می‌شود (یوسفی‌راد 1381).- «اساس استعاره, درک و تجربه یک چیز بر 
اساس چیز دیگر است» (لیکاف و جانسون. 1980). 

طبق نظر لیکاف و جانسون (1980: 4 استعاره‌ها نه تنها ابزارهای ادبی و زیباشناختی 
محسوب می‌گردند. بلکه مبنای انديشه و تفکر انسان نیز هستند. به بیان دیگرء انسان استعاری 
می‌اندیشد و با استعاره نیز زندگی می‌کند. لیکاف و جانسون (همان) در مقابل نظريء کلاسیک 
استعاره ادعا کردند که مفاهیم حاکم بر اندیشه ما تنها شامل موضوعات فکری نمی‌شوند. بلکه 


اعمال روزمره و حتی پیش پا افتاده‌ترین جزئیات آن را نیز در بر می‌گیرد. بدین ترئیب» لیکاف 
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سال سیزدهم نقش استعارة مفهومی در ساخت و گزینش 
60( ۰« سح 
و جانسون با استفاده از استعاره مفهومی تمایز سنتی بین زبان ادبی و زبان حقیقی را از بین 
پردند. آنچه مطالعات استعاره مفهومی در دوران حاضر را از مطالعات گذشته متمایز می‌کند 
توجه به نظام ذهن و زبان روزمره است. از این رو آنچه در پژوهش حاضر لازم به ذکر 
می‌آید. کاربرد استعاره در متون مطبوعاتی است. 

یکی از مسائلی که اهمیت آن در عصر ارتباطات بدیهی است, متون مطبوعاتی است. متون 
مطبوعاتی از آن‌جا که برای عموم مردم است از نگاه عامه مردم زبان معیار محسوب می‌شود و 
در شکل‌دهی افکار عمومی تأثیر می‌گذارد. پرسش‌های اساسی پژوهش عبارت است از: نقش 
استعارة مفهومی در ساخت و گزینش استعاره‌ها در اشعار شاملو و نادرپور چگونه است؟ آیا 
می‌توان پذیرفت که استعاره ابزاری برای بازنمایی مفاهیم خاصی مانند جنسیت در اشعار 


مذکور است؟ 


2مبانی نظری پژوهش 

زین شین کب خی 
زبان‌شناسی شناختی یکی از مکاتب نوین زبان‌شناسی است که به بررسی رابطةٌ میان انسان. 
ذهن او و تجارب اجتماعی و فیزیکی او می‌پردازد. این رویکرد بر پاية تجربیات انسان و شیوه 
ادراک او از جهان بنا شده است. این مکتب تا حدود زیادی ریشه در مباحت زبانی مطرح در 
دهه‌های 1960 و 1970 میلادی. به‌ویژه در بررسی مقوله‌بندی ! در ذهن انسان دارد (ایوانز" و 
گرین " 2006 3). در واقم. اين نگرش نتیجه میان «نزاع‌های زبان‌شناسی»"میان معنی‌شناسان 
ساختگرایی استدلال می‌شود که زبان را می‌توان به عنوان یک نظام صوری يا محاسباتی» بدون 
توجه به ماهیت بدن انسان و یا تجربه‌های او بررسی کرد (ایوانز و گرین. 2006 44). 
درمقابل در زبان‌شناسی شناختی باتوجه به نگرش تجربی نمودهای زبانی ساختارهای ذهنی۲ 
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شکل می گیرند» مبنای باه گیرع و استفاده از زبان می‌شو ند. بدین ترئیب در زبان‌شناسی شناختی 
فرض بر این است که زبان یک قوة ذهنی غیرزمینه‌ای! و وابسته به دیگر قوای ذهنی است. 
است. او در کتاب سانحتهای نحوی" (چامسکی. 1957) به این نکته اشاره می‌کند که قوانین 
دستوری تنها مربوط به زبان نیستند. بلکه از ذهن انسان سرچشمه می گیرند؛ به‌عبارتی دستور 
زبان دارای پایه‌ای زیستی و ذهنی است. بنابراین مبنای نظریه‌های چامسکی در اصل زیستی و 
شناختی است؛ بدین معنا که هر انسانی به‌طور ذاتی قادر به فراگیری زبان است. با این وجود. 
چجامسکی زبان را زمینه‌ای مستقل از سایر زمینه‌های ذهن مانند هوش. حافظه ادراک» منطق و 
غیره می‌داند. درحالی که در رویکرد زبان‌شناسی شناختی. زبان از سایر زمینه‌های ذهن جدا 
نیست و در تحلیل پدیده‌های زبانی نمی‌توان جدا از قوای شناختی ذهن عمل کرد. از میان 
زبان‌شناسان برجسته این رویکرد می‌توان افرادی مانند تالمی" کرافت؛ فوکونیه" لیکاف؛ 
جانسون" و ترنر" را نام برد که در رشد و توسعه این مکتب تأثیر گذار بوده‌اند. 

- معناشناسی شناختی* 

در زبان‌شناسی شناختی, مطالعه معنا" بیشترین اهمیت را دارد. اصطلاح معناشناسی نخستیر 
بار از سوی لیکاف مطرح شد و نگرشی را معرفی کرد که بسیاری از معناشناسان را مجذوب 
خود ساخت که بر اساس این نگرش, دانش زبانی " مستقل از اندیشیدن و شناخت نیست 
(صفوی» 1390: 363). معنا در این رویکرد ماهیتی ذهنی دارد و به بررسی رابطةٌ میان تجربه 
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علم زبان‌شناسی درواقع واکنشی به جهان‌بینی عینیت‌گرایی " و همچنین واکنشی به معناشناسی 
در زبان‌شناسی صورت گرا امش (روشن و اردبیلی.1392: 22 ایده اصلی در این نوع 
معناشناسی این است که معناها عبارت‌های ذهنی هستند و معنابه ساختار شناختی مربوط 
می‌شود نه به جهان بیرون يا جهان‌های ممکن. از نظر معناشناسان شناختی. اسان تجربه‌هایی را 
که از محیط اطراف خود کسب می‌کند در ذهن به‌صورت مفاهیم انبار می‌کند. اين مفاهیم برای 
پرفرانظ ارفا با گران ی مضه شب باق گر یکاش ره سای کر ماب اه 
شناختی این است که دانش زبانی بخشی از شناخت عام انسان است(همان: 19). در 
معناشناسی شناختی» یکی از مفاهیمی که خیلی مهم تلقی می‌شود استعاره است. 

-ریشه شناسی واژهٌ «استعار ه» 

واه 106120005" از واژه ی بونانی 0061200012 گرفته شده که خود مشتق است از 10612 
به معنای «فرا» و 0061618 به معنای «بردن» است. هدف از این واژه دسته خاصی از 
فرآیندهای زبانی استنق. که کر آن‌ها جنبه‌هایی از یک شیء به شی- دیگر «فرابرده» یا منتقل 
می‌شوند. به نحوی که از شی- دوم به گونه‌ای سخن می‌رود که گویی شیء اول است 
(هاوکس* 1390: 11). 

ت استعاره در زبان‌شناسی شناختی 

همانطور که اشاره شنتیل» استعاره موضوعی اساسیی و بنیادین در مطالعات زبان‌شناسی 
شناختی است و از دهه 1970 میلادی به کوشش لیکاف و همکاران او مطرح و بررسی شد. 
اهمیت استعاره به گونه‌ای است که بازتابی از ماهیت زبان‌شناسی شناختی است. چامسکی با 
انتشار کتاب خود به‌نام ساحتهای نحوی (چامسکی» 19537) نظریه‌هایی را درمورد نحو ارائه 


کرد که در آن معنا و بررسی آن جایی نداشت. ولی, لیکاف و جانسون که در ابتدای راه 
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سس 
دستورزایشی " با چامسکی همراه بودند. نظریه‌های چامسکی را در توجیه مواردی مانند استعاره 
و درک آن ناکارآمد تشخیص دادند (روشن و اردبیلی» 1392: 114). 

لیکاف و جانسون معتقد بودند که بدون در نظر گرفتن رابطة بین معناهای واژگانی و 
همچنین چگونگی فهم و درک انسان اژفهانم تقویبا عبر مکی است. که و ناه مطالی» 
چیستی استعاره پرداخت. بدین ترتیب لیکاف و جانسون که در پی پاسخ به پرسش‌های خحود 
بودند. پابه‌گذار زبان‌شناسی شناختی محسوب می‌شوند. به‌نظر آنها نظام ادراکی که انسان در 
چارچوب آن می‌اندیشد و فعالیت‌های خود را انجام می‌دهد. اساساً استعاری است. اما ازانجا 
که دسترسی مستقیم به آن در حالت عادی مقدور نیست. برای کشف ساختار اين نظام می‌توان 
از بازنمود آن» یعنی زبان استفاده کرد. 

لیکاف (1383: 140) تفاوت اصلی میان نظریه کلاسیک و نظریه معاصر استعاره را ناشی 
از تمایز قدیمی میان حقیقت و مجاز می‌داند و می‌گوید «با قائل شدن به این تمایزه شاید این 
فکر تقویت شود که با شروع از یک معنای حقیقی و اعمال روندی الگوریتمی بر آن معنای 
حقیقی بتوان به تفسیری استعاری از یک جمله رسید. هرچند. مواردی هست که چنین روندی 
در آنها اتفاق می‌افتد. اما استعاره در واقع به این شکل کار نمی‌کند». 

لیکاف و جانسون دو اصل را در نظریه خود درمورد استعاره بیان می‌کنند: الف) استعاره 
مختص زبان ادبی و شعر نیست. ب) استعاره اصولاً پدیده‌ای زبانی نیست. بلکه ريشه در نظام 
مفهومی ذهن اتسان دارد (لی 6 2001 0: 

استعاره در زبان‌شناسی شناختی روشی در نظر گرفته می‌شود که بوسیلة آن زمینه‌ای ذهنی؟ 
بر مبنای اصطلاحات و مفاهیم زمینه‌ای دیگر نشان داده شده و مفهوم‌سازی" می‌شود (لیکاف؛ 
2 (). به عبارتی. استعاره «تطابق میان‌زمینه‌ای* در نظامی مفهومی"». و عبارت استعاری 


«عبارتی زبانی» اسنت. که با نگ تحقق روساختی این تطابق میان‌زمینه‌ای است. 
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در استعاره از مفاهیم و اصطلاحات زمینه ملموس و عینی برای مفهوم‌سازی یا تجربه 
انتزاعی استفاده می‌شود. لیکاف و جانسون معتقدند که مفاهیم انتزاعی در زمینه مفهومی انسان 
با بهره‌گیری از مفاهیم تجربی شکل می‌گیرند که این مفاهیم تجربی به‌طور مستقیم از تجربة ما 
ناشی می‌شود. نه در ارتباط با زمینه‌های تصوری دیگر. به‌طور مثال. مفهوم مباحثه" و استعاره 
مفهومی «مباحثه جنگ است» در زبان روزمرة ما به وفور به کار می‌رود: 

- ادعاهای شما غیرقابل دفام‌اند. 

- شکستش دادم! 

این عبارات به ما نشان می‌دهند که موضوع فقط به استفاده از الفاظ مرتبط با نبرد برای 
مباحثه در گفتگوهایمان حتم نمی‌شود. درواقع ما طرف مباحثه را به چشم یک حریف می‌بينيم» 
به مواضع او حمله می‌کنيم و از مواضع خود دفاع می‌کنیم و در نهایت در مباحثه پیروز 
می‌شویم يا می‌بازيم (گلفام و یوسفی‌راد. 1381: 5). بدین ترتیب از واژگان حوزة عینی‌تر 
(جنگ) برای صحبت درمورد مفهوم انتزاعی «مباحثه» صحبت می‌شود. از سوی دیگر استعاره 
صرفاً در کلماتی که استفاده می‌کنيم نیست. بلکه در مفاهیم نهفته است. 

- استعاره از دیدگاه لیکاف و جانسون 

لیکاف وجانسون با انتشاراستعاره‌هایی که با آنها زندگی می‌کنیم. نگاه کلاسیک استعاره را به 
چالش کشیدند و ادعا کردند استعاره. تنها به حوزهُ زبان محدود نیست. بلکه سراسر زندگی 
روزمره و از جمله حوز انديشه وعمل‌مان را نیز در برگرفته است. به طوری که نظام مفهومی 
هر روز ماکه براساس آن فکر وعمل میکنیم ماهیتی اساسأً استعاری دارد. در رویکرد شناختی, 
هدف نظریه استعاره مفهومی " این است که مفاهیم انتزاعی نامحسوس و پیچیده بر اساس 
زمینه‌های ملموس و عینی. درک و یاد گرفته شود؛ زیرا لیکاف بر این باور است که عمده‌ترین 
هدف به کار گیری استعاره در زمینه زبان‌شناحتی این است که ما مفاهیم ذهنی و انتزاعی را بر 
اساس یک الگوی عینی و محسوس بررسی و درک کنیم. در این نظریه قلمرویی را که عبارات 
استعاری از آن‌ها شکل می‌گیرد «زمینه مفهومی مبد» و زمینه‌ای را که قصد فهم و درک آن ۳ 
داریم «زمینه مفهومی مقصد» می‌نامیم. فرض اصلی نظریه استعاره مفهومی این است که استعاره 
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تنها یک ویژگی سبکی در زبان نیست بلکه تفکر اساسا در ذات خود استعاری است (ایوانز و 
گرین. 2006 286). 

لیکاف و جانسون با انتشار کتاب استعاره‌های ی که با آنها زندگی می‌کنيم. این فرض را که 
بیان استعاری و قلمرو زبان روزمره و معمول دو دنیای کاملاً متفاوت و جدا از یکدیگرند و 
زبان روزمره عاری از استعاره است را رد کردند (روشن و اردبیلی» 1392: 118). آن‌ها تأکید 
کردند که جایگاه استعاره انديشه است و نه زبان. و استعاره بخش مهم و جدایی ناپذیر از شیوه 
متعارف و معمول مفهوم‌سازی جهان توسط انسان است. و رفتار انسان بازتاب درک استعاری 
او از تجربه می‌باشد. 

لیکاف و جانسون در کتاب خود دو دلیل برای تغییر تفکر زبانی درباره استعاره ذکر 
می‌کنند. اول اينکه زبان استعاری برای برقراری ارتباط بانظام استعاری زیرساختی ظاهر 
می‌شود که همان نظام فکری است. به عبارت دیگر لیکاف و جانسون نشان دادند که ما 
نمی‌توانیم برای توصیف رابطه‌ای مانند ازدواج از قلمرو مفهومی دلبخواهی استفاده کنیم. به‌طور 
مثال در عبارت «ببین از چه راه دوری به هم رسیدیم» زمینه مفهومی سفر وجود دارد. اين الگو 
موجب شد که لیکاف و جانسون درسطح مفهومی بین قلمرو رابطه‌های عاشقانه و قلمرو سفر 
به وجود ارتباطی قراردادی قائل باشند. براساس این نظر عشق قلمرو مقصد است. یعنی 
قلمرویی که توصیف شده و به لحاظ قراردادی توسط سفر نظام‌مند می‌شود. در این نظریه 
قلمرویی را که توسط آن قلمرو مقصد توصیف می‌شود قلمرو مبداً گویند (دراینجا سفر) و 
این نوع تداعی را استعاره مفهومی می‌نامند (همان: 120). به‌طور کلی استعاره یعنی نگاشت 
میان قلمروها در نظام مفهومی؛ به‌عبارتی نگاشت از یک قلمرو مبداً به یک قلمرو مقصد. 

دلیل دیگر لیکاف و جانسون برای تغییر تفکر زبانی این است که استعاره‌های مفهومی در 
با شاماد رو رها تا تجران اط اف ری دا دنت لافطا که استفارم‌های: یناه 
پایه‌های تجربی دارند. به‌طور مثال. استعاره «کمیت سیر صعودی است» را درنظر می‌گیریم: 

- قيمت‌ها درحال بالا رفتن است. 

ان کر نتعاه تمره بان کرزت 

جمله‌های بالا به افزايش قیمت کالاها و همچنین به نتیجه امتحان که کمیتی شمارشی 


است. اشاره دارند. بنابراین در این جملات خوانش‌های قراردادی مربوط به کمیت وجود دارد. 
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یعنی بالا رفتن» به گونه‌ای تحت‌اللفظی به مفهوم سیر صعودی اشاره دارند و بیانگر این هستند 
که کمیت و سیر صعودی درسطح مفهومی به نوعی با هم تداعی می‌شوند (همان: 122). 
بنابراین برطبق این نظریه. استعاره مفهومی تاحدودی توسط تجربه برانگیخته و زمینه‌سازی 


می‌شود. در فصل سوم به استعاره مفهومی و ویژگی‌های آن به طور جزئی‌تر پرداخته می‌شود. 


3.بيشینة 2 فیة 

فیگار! (2013) ماهیت نظام‌مند فشرده‌سازی" (فوکونیه و ترئیه 2008) را توصیف می‌کند 
که هم بر مرحلهٌ ساختار خطی معنا و هم بر استفاده از دانش ناخوداگاه نقش دارد. این پژوهش 
نقش مهم استعاره را در متون سیاسی نشان می‌دهد و پژوهش‌های پیشین را تأیید می‌کند. فیگار 
در پژوهش خود خلاصه‌ای از نکات مشخصی از اشتراک میان نظریه گفتار مفهومی عواطف و 
تجربه انسان باید هر دو بعد معناشناختی و عاطفی را در نظر بگیریم. در غیر این صورت 

تجربهٌ کسب شده ناقص خواهد بود. 
اولرایک " (2015) در پژوهش خود چهار نوع متن را بررسی کرده است که شامل مصاحبه 
بحث می‌شود. در این پژوهش استعاره‌های مختلط * فرهنگ خاص (لیکاف و جانسون» 1980) 
را به عنوان نمایشنامة تصویری و يا شبکه پیوسته " ( فوکونیه و ترنره 2008) مورد بحث قرار 
داده است. نتایج این پژوهش نشان می‌ دهد استعاره‌هایی که برزیلی‌ها استفاده می‌کنند دینک 
این هستند که عبارت «جامعه به مثابه انسان است» نقش مهم و شاعرانه و تعلیمی دارد. با ایین 
وجود استعاره‌های آلمانی رابطه قوی‌تری با حرکات جنبشی دارند که از دیدگاه 
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مشاهده کنندگان به‌صورت استدلالی تحلیل می‌شوند. در نهایت نتیجه این پژوهش به ما نشان 
می‌دهد که نظریه تلفیق باید با نگرش مفهومی-نمادی گسترش یابد تا عناصری مانند فضای 
مرتبط را ایجاد کند. و همچنین تنوع وابسته به فرهنگ و نقش‌های مرتبط با موقعیت‌های 
ارتباطی خاص را شرح دهد. 

امیری شایسته (1393) در پژوهش خود با عنوان ترجمه استعاره‌های شناختی در اشعار 
پروین اعتصامی, انواع استعاره‌های مفهومی/ شناختی در سه قصیده از اشعار پروین اعتصامی را 
پوزسی هه اس هنت اراس وه ایس انس که بان جمد ساره هت سک سم 
ادبی یا زینت زبانی نیست. بلکه ابزاری شناختی یا پدیده‌ای از فرآیندهای تفکر بشری است که 
در زبان روزمره بکار می‌رود و نقش مهمی نیز در القای معنای مورد نظر شاعر دارد. نتایج این 
وه تفای امین که فد تاو ان ایا رها در فو شام ها شیم شم تیه 
دیگر این پژوهش نشان داد که پر بسامدترین زمینه‌های مبداً و مقصد در دو زبان نیز یکسان 
ارگ این آمورشی توانت فان ادا با که مت فان آتوان شسی سر انس دا تاد که عون 
کلام شاعر را در ترجمه‌های خود منعکس کنند. و يا اینکه بیشتر استعاره‌ها اصولاً جهانی 

انصاریان (1393) استعاره‌های حوزه علوم رایانه‌ای و دنیای مجازی را درچارچوب 
شناختی و نظریه استعاره مفهومی بررسی کرده است. داده‌های این پژوهش از فرهنگ جامع 
اصطلاحات علوم رایانه‌ای و دنیای مجازی گردآوری شده است. یافته‌های این پژوهش نشان 
می‌دهد که استعاره‌های مفهومی مربوط به اين زمینه هنگام درک استعاره‌های زبانی مرتبط به 
طور ناخوداآ گاه برانگیخته می‌شوند و نگاشت استعاری میان زمینه‌های مبداً و مقصد را به 
وجود می‌آورند. بر مبنای این نگاشت مفاهیم انتزاعی و پیچیده به زبان ساده بیان می‌شود. 
درنتیجه این پژوهش همچنین بر اهمیت و نقش استعاره در تولید و درک مفاهیم زمینه علوم 
رایانه‌ای و دنیای مجازی تأکید شده است و بیان می‌کند که بسیاری از مفاهیم این زمینه بدون 
زبان استعاری قابل بیان نیستند. 

تتالمی فرویاتی (۱۳۹۳) تذل پایاننامه فوه نا قیواق طالمه (طیف اتتضا رات وتو ور 
زبان انگلیسی و فارسی: جهانی يا نحاص فرهنک؟ به مطالعه استعاره‌های مفهومی در زبان 


فارسی و اب‌کلیشین پرداخته است. او همچنین به بررسی فراگیر بودن و تفاوت فرهنگ در 
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استعاره‌های مفهومی و به طور دقیق‌تر به درک برخی مفاهیم استعاری و معادل آنها در زبان 
فارسی پرداخته است. در این پژوهش نظریه استعاره مفهومی در تحلیل میان‌فرهنگی 
مجموعه‌ای از استعارات فارسی و انگلیسی مورد استفاده قرار گرفته است. او پس از 
جمع‌آوری داده‌ها. اصطلاحات استعاری در هر دو زبان را به همراه قلمرو مبداً و مقصد در هر 
استعاره دسته‌بندی کرد. نتیجه این پژوهش نشانگر این است که هر چند استعاره‌های مفهومی تا 
حد بسیار زیادی فراگیر هستند. با این حال تفاوت‌هایی نیز بین دو زبان به دلایل زبان‌شناسی و 


فرهنگی وجود دارد. 


4روش پژوهش 


پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع نظری و بر اساس ماهیت و روش از نوع همبستگی 
است. در این پژوهش هدف کشف وجود رابطه بین دو متغیر مستقل اجتماعی جنسیت و متغیر 
مقتاین رتیه اسا ره ان گام شا ین کسای بر اش شاسای ی تامرور ات صعرهانی 
که به صورت تصادفی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند عبارت است از: الف) 
اشعار شاملو: 1) مجموعه قطع‌نامه: تا شکوفه‌ی سرخ یک پیراهن 2) مجموعه هسوای تازه: از 
زخم قلب آبائی مرگ نازلی» سرگذشت 3) مجموعه باغ آینه: ماهی. طرح مرئیه‌ای برای 
مرده‌گان دیگر(ارابه‌ها» شبانه از شهر سرد... 4) مجموعه آیدا در آینه: شبانه. سرود برای 
سپاس و پرستش, پایتخت عطش,( آب کم جو. تشنگی آور به دست! ). ب) اشعار نادرپور: 1) 
مجموعه بهار را باور کن: کوچ...» چتر وحشت. از خدا صدا نمی‌رسد. سفر در شب. ای 
بازگشته. ای هميشه خوب. خوشه اشک. سوقات یاد بهترین بهترین من 2) مجموعه ابر و 


کوچه: زهر شیرین. 


5 تحزیه و تحلیل داده‌ها: 


در این بخش استعاره‌های موجود در برخی اشعار شاملو و نادرپور از منظر نظریه گفتمانی 
استعاره و ره رای زان خواهتد گرفت عسسن یفن تست قن شتاضت و کویضن 


استعاره‌ها و همچنین کاربرد استعاره در آثار دو شاعر معاصر مقایسه خواهند شد. 
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5-1. بررسی استعاره در آثار شاملو: شاملو یکی از شاعران معاصر است که کاملا" تحت 
تاثیر فضای اجتماعی و سیاسی زمانه خود قرار گرفته است و اشعار وی حاوی نکات فراوان 
در زمینه مبارزه با ظلم و ستمگری است. بسیاری را باور این است که بی‌پروایی و شهامت 
شاملو در درگیر شدن با ستم اجتماعی از او چهره‌ای متفاوت ساخته است(فلکی,1380 :۵). 
شاملو بیش از هر شاعر دیگر از جریان‌های اجتماعی مختلف تاثیر پذیرفته و در حقیقت شعر 
واقعی خود را در زمانی شروع کرده که وطنش در دوره بحرانی خاصی بسر می‌برده 
است(حقوقی,1392 :30). شاملو در شعر تا شکوفه سرخ یک پیراهن از استعاره‌های فراوانی 
استفاده کرده است که به برخی از آنها اشاره می شود: 

سنگ می کشم بر دوش/ سنگ الفاظ / سنگ قوافی را...و در زندان شعر/ محبوس می‌کنم 
خودم را/...نگاه‌شان انجماد یک حماقت است/..شما/ که در تلاش شکستن دیوارهای دخحمه 
اکنون خویش‌اید/..نه آن دیگرتران/ که کوره دژخیم شما را می‌تابانند/ با هیمه باغ من/.. شط 
تازیانه/ بر آب سرخش!..سم ضربه پرغرور اسب وحشیی خشم ابرسنگ فرش کوچه ی 
تقدیر(شاملی 1379 :55-41). 

چنین شعری نشان می‌دهد که شخصیت هنری و جهان‌بینی شاملو نسبت به شعرهای قبلی 
از جمله مجموعه آهنک‌های فراموش شده دچار تغییر و تحول عمیقی شده است و همه 
یت هام کل ینس و تا اند اریز ایهاربان 109021261 در کنسان فری 
استعاره‌های مفهومی زیادی به چشم می‌خورند: شعر به مثابه زندان, الفاظ و قافیه به مثابه 
سنگ. نگاه سربازان جوخه اعدام به مثابه انجماد حماقت. روزگار به مثابه دخمه. مجازات به 
مثابه کوره دژخيم. انسان به مثابه هیمه جامعه به مثابه باغ تازیانه به مثابه رودخانه بزرگ» 
خون به مثابه آب سرخ خشم به مثابه اسب وحشی و تقدیر به مثابه کوچه. کاربرد چنین 
استعاره‌های مفهومی بر اساس مراحل تفسیر و تبیین در گفتمان حاکی از آن است که شاملو 
مسیری خاصی را با استفاده از چنین صور خیالی در پیش گرفته و دائما" در حال مبارزه و 
جهاد و ستیز با حاکمان روزگار خویش است و مرزبندی بین خودی و غیرخودی را مشخص 
ساخته است. شاملو با استفاده از استعاره‌های مفهومی انديشه و بینش خود را به تصویر کشیده 
است و در حقیقت جایگاه استعاره در اندیشه آدمی است. زمینه‌های مبداء استعاره‌های مفهعومی 
در گفتمان شامل زندان» سنگ» انجماد حماقت. دخمه کوره دزخیم. هیمه. باغ رودخانه 
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بزرگ» آب سرخ اسب وحشی و کوچه است که عمدتا" مربوط به زمینه معنایی طبیعت و 
جنگ هستند. زمینه‌های مبداء فوق از جمله زندان» دخمه کوره دزخیم و اسب وحشی نشان- 
دهنده این است که طعم شعرهای شاملو تا حد زیادی با چاشنی مبارزه و ستیز همراه است و 
درحقیقت شعر فوق تلفیقی از مبارزه و عواطف است. زمینه اصلی شعرهای او را عواطف 
ناشی از تاثرات اجتماعی است که رقم می‌زند. شعر او سرگذشت مهر و کین یاس و امید. 
عشق و نفرت. غم و شادی, درد و دریغ و حمله و گریز است. اما محور اصلی تمام این 
عواطف اجتماع است و مردمش( پورنامداریان 1381 :109). از طرف دیگر زمینه‌های مبداء 
در گفتمان فوق تا حد زیادی نشان‌دهنده نقش جنسیت در ساخت و گزینش استعاره است زیرا 
در فرهنگ ما مبارزه و جنگ با دژخیمان و ستمگران کار دلیرمردان است و آنان بودند که در 
طول تاریخ در عرصه مبارزه و جنگ برای وطن افتخار آفریدند. 

شاملو(ا.بامداد) در حیات شاعری‌اش در سال‌های آخر سومین دهه‌ی عمر خود در هوای 
تازه به میدان می‌آید. در توفانی سهمگین و سیلی خشمگین. با چهره‌ای غضبناک» عاصی و 
آشوبگر. عاصی در برابر جامعه. در برابر سنت و حتی در برابر شعر(حقوقی:1392 :49). 
شاملو در مجموعه هوای تازه از استعاره‌های فراوانی استفاده کرده است که به برخی از آنها 
اشاره می‌شود: از زره جامه‌تان اگر بشکوفید/ باد دیوانه/ یال بلند اسب تمنا را (همان» 54 
مرغ سکوت. جوجه مرگی فجیع را/..نازلی ستاره بود /یک دم درین ظلام درخشید و جست و 
رفت.../ نازلی بنفشه بود/ گل داد و مزده داد: "زمستان شکست "(همان, 59-58 کفتر چاهی 
شدم از برج ویران پر کشیدم/ سایه ابری شدم بر دشت‌ها دامن کشاندم/ آهوی وحشی شم از 
کوه تا صحرا دویدم/ماهی‌ی دریا شدم بر آب‌های تیره راندم.پس سمندر گشتم و برآتش مردم 
نشستم(همان:85-84). 

استعاره‌های مفهومی در گفتمان‌های فوق بر اساس مرحله اول یعنی توصیف استعاره 
عبارتند از: جامه به مثابه زره باد به مثابه جاندان تمنا به مثابه اسب سکوت به مثابه مرغ مرگ 
به مثابه جوجه نازلی به مثابه ستاره. دنیا به مثابه ظلمت. نازلی به مثابه بنفشه زمستان به مثابه 
شیء انسان به مثابه کفتر چاه دنیا به مثابه برج ویران انسان به مثابه سایه ابر انسان به مثابه 
آهوی وحشی. انسان به مثابه ماهی. انسان به مثابه سمندر مردم به مثابه آتش. زمینه‌های مبداء 


استعاره مفهو می شامل زره جاندار اسب. مرغ جوجه. ستاره. ظلمت. بنفشه شی ۶ ۰ کفتر جاه. 
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برج ویران» سایه ابر آهوی وحشی, ماهی» سمندر و آتش است. نمونه‌های فوق نشان می دهد 
که اکثر زمینه‌های مبداء مربوط به زمینه معنایی طبیعت و جانوران هستند. چنین زمینه‌های 
معنایی بجز استعاره مفهومی جامه به مثابه زره تا حدی در استعاره‌های سایر شاعران از هر دو 
جنس مرد و زن دیده می‌شود و مختص جنسیت خاصی نیست. هدف شاعر از بکارگیری 
استعاره در گفتمان‌های فوق توصیف قهرمانان و مبارزان در جنگ از جمله نازلی و سرور و 
ناصر مقبل بوده است. در حقیقت شاملو عشق به انسان را در عرصه مبارزه سیاسی دریافته 
است. او بنا به تاکید خویش قبل از ورود به عرصه مبارزه به مساله انسان و ارزش همبستگی 
بشری واقف نبوده است. اما از آن پس با توجه به زندگی و مرگ انسان‌های بزرگی که همدف 
زندگی و مرگشان» آزادی و دادگری و پاسداری از شان و شرف آدمی بوده است» شعرش را 
وقف ستایش انسان به ویژه ستایش نخبگان کرده است(مختاری» 1378 :272). نکته جالب 
توجه در استعاره‌های مفهومی فوق این است که شاملو مرگ را به مثابه جوجه در نظر گرفته 
است. تفسیر و تبیین استعاره مذکور بر اساس شوه تحلیل استعاره چارتریس- بلک بدین 
صورت است که توان و قدرت مرگ از منظر شاملو ناجیر است و انسان توان مقابله با هرگ و 
شکست آن را دارد. اما فروغ مرگ را جور دیگری می بیند: معشوق من/با آن تن برهنه بی 
شرم/ بر ساق‌های نیرومندش/ چون مرگ ایستاد حقوقی ۰ 1381:215). در حقیقت شاعر 
نیرومندی و بی‌شرمی را به مرگ تشبیه کرده است. بنابراین از اين منظر بین دو شاعر مرد و زن 
تفاوت وجود دارد که می‌تواند تا حدی نشان‌دهنده نقش جنسیت در ساخت و گزینش استعاره 
باشد چرا که مرد دارای قدرت فیزیکی بیشتری نسبت به زن است. استعاره مفهومی جامه به 
مثابه زره هم مربوط به زمینه معنایی جنگ است که نقش خاصی در بازنمایی جنسیت مردانه 
دارد. 

احمد شاملو(ابامداد) در سال‌های آغاز چهارمین دههْ زندگی خویش در ادامه راه خود به 
با غآینه من وس با غآینه کتابی است که اغلب شعرهای آن را هاله‌ای از ابهام راستین در 
برگرفته و از دیدی عمیق نشان دارد. شاعر باغ اینه اگر در هوای تازه دعوت دخشران شرق و 
غرب را رد می‌کند و صرفا" دعوت آن چند مرد را می‌پذیرد و هرگز خنجرش را از دست فرو 
نمی‌برد» در اینجا با حالتی اندیشمندانه. نگرنده‌ی نگران همه‌ی آن چشم اندازها و رحداده- 
هاست (حقوقی.1392 :89). شاعر در مجموعه با غ آینه از استعاره‌های زیادی استفاده کرده 
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است که به برخی از آنها در اینجا اشاره می‌شود: در هر کنار و گوشه‌ی این شوره‌زار 
یاس /چندین هزار جنگل شاداب /ناگهان/می‌روید از زمین/آه ای یقین گمشده. ای ماهی‌ی 
گریز/ در برکه‌های آینه لغزیده تو به تو/ من آب‌گیر صافی‌ام اینک به سحر عشق(همان.100) 
یدنا کلوش ویین: شوانده ات دی رگاه درب تعسکه سرگاز بکه شاه جر یاه ی نگل 
/به سوی نورافریاد می‌کشد(همان.102). چرا که محموله‌ی ارابه‌ها نه دار بود و نه 
آزادی(همان,104) ... آسمان را بگو از الماس ستاره‌گان‌اش خنجری به من دهد(همان 113)؛ 
جنگل با ناله و حماسه بیگانه است/ و زخم تبر را با لعاب سبز خحزه / فرو می‌پوشد/ شب بیمار 
است(همان.115). سپیده‌دمان را دیدم/ که بر گرده‌ی اسبی سرکش بر دروازه‌ی اف به انتظار 
ایستاده بود. علف‌های تلخ در مزارع گندیده خواهد رست/ و باران‌های زهر به کاریزهای 
ویران خواهد ریخت/ مرا از زره نوازشات روئین‌تن کن (همان,122-121). استعاره‌های 
مفهومی در گفتمان‌های فوق عبارتند از: یاس به مثابه شوره‌زار جامعه به مثابه جنگل. رحم 
مادران به مثابه زمین, یقین به مثابه انسان گمشده. گریز به مثابه ماهی, آینه به مثابه برکه. انسان 
به مثابه صافی آب‌گیر عشق به مثابه سحر جامعه به مثابه شب. امواج حرکت مردم به مثابه 
دریاء انسان به مثابه شاخه جامعه به مثابه جنگل. پلیدی به مثابه سیاهی امید و ایمان به مثابه 
نور» آزادی به مثابه محموله ارابه هاء مرگ به مثابه ارابه» ستاره گان به مثابه الماس. جامعه به 
مثابه جنگل. شکنجه به مثابه زخم تب پینه زخم به مثابه لعاب سبز خزه شب به مثابه جاندان 
دلاوران به مثابه سپیده‌دمان میدان مبارزه به مثابه افق. انسان‌های پلید به مثابه علف‌های تلخ؛ 
جامعه پست به مثابه مزارع گندیده زهر به مثابه باران. قلب مردم به مثابه کاریزهای ویران 
نوازش به مثابه زره. زمینه‌های مبداء استعاره‌ها شامل شوره‌زاره جنگل. زمین انسان گمشده 
ماهی؛ برکه صافی آبگیر: سحرء شب. دریا؛ شاخه سیاهی. نون ارابه‌ها؛ الماس. زخم تب 
لعاب سبز خزه. جاندار: سپیده‌دمان. افق. علف‌های تلخ. مزارع گندیده باران کاریزهای ویران 
و زره است. زمینه‌های معنایی در برگیرنده زمینه‌های مبداء بیشتر شامل طبیعت و جنگ است. 
بنابراین از زمینه‌های معنایی مذکور می‌توان به اين نتیجه رسید که اغلب شاعران چه مرد و جه 
زن از بعضی از زمینه‌های معنایی مثل طبیعت استفاده می‌کنند و تنها زمینه معنایی جنگ 
بازنمایی کننده جنسیت مرد در گفتمان است و می‌توان دریافت که جنسیت تا حدی در 


گفتمان‌های( مجموعه باغ آینه) بر ساخت و گزینش استعاره تأثیر دارد. شاملو در این مجموعه 
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اشعار با استفاده از استعاره‌های مختلف تصویری از یاس و ناامیدی و همچنین تصویری از 
فضای اجتماعی جامعه و نبرد و مبارزه با حاکمان ستمگر را به نمایش گذاشته است. مثلا" 
استعاره مفهومی یاس به مثابه شوره‌زار بازنمایی‌کننده یاس شاملو از جامعه است و در حقیقفت 
شاملو به این نتیجه رسیده است که دیگر امیدی به جامعه نیست. به همین منظور شاملو با 
استفاده از استعاره‌های مفهومی از جمله یقین به مثابه انسان گمشده گریز به مثابه ماهی. پلیدی 
به مثابه سیاهی. شکنجه به مثابه زخم تب پینه زخم به مثابه لعاب سبز خزه » انسان‌های پلید به 
مثابه علف‌های تلخ. جامعه پست به مثابه مزارع گندیده زهر به مثابه باران و قلب مردم به مثابه 
کاریزهای ویران در صدد توصیف فضای اجتماعی جامعه و وجود علف‌های تلخ و مزارع 
گندیده در جامعه است. بنابراین شاملو با استفاده از استعاره مفهومی گریز به مثابه ماهی در 
صدد گریز از جامعه و پناه بردن به عشق است. زمینه مبداء استعاره سپیده‌دم در استعاره 
مفهومی دلاوران به مثابه سپیده‌مان و همچنین صبح و سحرگاهان در زمینه رمزی شاملو . مظهر 
نجات و آزادی و نیکی و سعادت و حقيقت است و بار معنوی ان درست متضاد بار معنوی 
شب است (پورنامداریان » 1381 :155). یاس و بدبینی به اوج خویش می‌رسد. چنین است 
که یاس تمام وجود شاعر را فرا می‌گیرد. یاس از بهبود وضع اجتماعی یاس از برقرای تساوی 
و عدالت و یاس از شور و جنبش مردم. این یاس و اندوه و تلخی ناشی از شکست به جایی 
می‌رسد که به مردم پشت می‌کند و کسانی که روزی بزرگترین عشق او بودند. مایه نفرت و 
انزجار او می‌شوند و این عشق است که در تاریک‌ترین لحظات به کمک او می‌شتابد و او را از 
درشتناک‌ترین بیابان‌های یاس و عطش به واحه آباد دلبستگی می‌رساند(همان123). نکته مهم 
در گفتمان شاملو این است که حتی شاعر زمانیکه از عشق سخن می‌راند. همچنان در اندیشه 
مبارزه است و ظاهرا" در انديشه شاملو عشق و مبارزه به صورت کلیت یکپارچه وجود دارد. 
در حقیقت استعاره مفهومی نوازش به مثابه زره بازنمایی کننده چنین واقعیتی است. 

احمد شاملو (.بامداد) در آغاز ینجمین دهةٌ عمر خویش به آیدا در آینه می‌رسد. آیدا در 
آینه نشان‌دهنده عصیان بازگشته‌ی شاملوست. در اینجا عصیان فردی است. چرا که از آن همه 
و قتاعی کسیم تخانله اس رن فی 1۱392 ۱29۰ شامی دی این سیر عه اسماره‌های»زنایق 
را در اشعارش بکار برده است که به برخحی از آنها در اين بخش اشاره می‌شود: چنین زاده شدم 
در بیشه‌ی جانوران و سنگ/ گهواره تکرار را ترک گفتم/ زیبایی تو / لنگری‌ست/ نگاه‌ات 
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شکست ستمگری‌ست/ انک جشمانی. که خمیرمايه مهر است/وینک ههر تو:تردافزاری/تا با 
تقدیر خویش پنجه در پنجه کنم(همان135-134), بوسه‌های تو / گنجشککان پرگوی 
باغاند.../ و تن‌ات/ رازی‌ست جاودانه (همان»141) نخل من ای واحه‌ی من(ص 150). 
استعاره‌های مفهومی در اشعار فوق عبارتند از: جامعه به مثابه بيشه. انسان‌های بد به مثابه 
جانوران. انسان‌های بی‌رحم به مثابه سنگ. تکرار به مثابه گهواره» زیبایی معشوق به مثابه لنگر 
نگاه معشوق به مثابه شکست ستمگر مهر به مثابه خمیرمایه. مهر به مثابه نبردافزار » تقدیر به 
مثابه موجود. بوسه معشوق به مثابه گنجشککان پرگوی. پستان به مثابه کندوی کوهستان تن 
به مثابه رازی جاودانه. معشوق به مثابه نخل و معشوق به مثابه واحه. زمینه‌های مبداء استعاره 
مفهومی شامل بیشه جانوران. سنگ. گهواره لنگ شکست ستمگر خمیرمایه نبردافزان 
موجود. گنجشک. کندوی کوهستان. رازی جاودانه. نخل و واحه است. زمینه‌های مبداء 
استعاره بیشتر شامل زمینه معنایی طبیعت است که اغلب زمینه‌های مبداء به صورت اسم ذات 
هستند. شاملو در این مجموعه اشعار بیشتر به توصیف معشوق و عشق پرداخته است که عمده 
استعاره‌های عفهومی بازنمابی کننده زیبایی معشوق هستند. شاملو در انتخات اسنتعاره دقت و 
ظرافت خاصی را مدنظر قرار داده است؛ مثلا" استعاره مفهومی پستان به مثابه کوهستان نشان- 
دهنده این است که ارزش عسل کوهستان به مراتب بسیار بیشتر از مناطق دیگر است. بنابراین 
شامارشنعی کزده ات که بهع تن‌ها زاین موق ی کل وله ال رنه این اسست. که 
شاملو در توصیف معشوق هم از استعاره‌های مفهومی جنگ از جمله مهر به مثابه نبرداف زار و 
نگاه به مثابه شکست ستمگر بهره گرفته است که چنین استعاره‌هایی نشان‌دهنده آمیختگی 
عشق و مبارزه است. در حقیقت شاملو بعد از ناامیدی از آحاد جامعه و روی آوردن به عشق 
سعی می‌کند به جنگ ستمگران برود. چنین است که برای زیستن امیدی تازه پیدا می‌شود. 
شعرهای کتاب آیدا در آینه و آید؛ درخت و خنجر و خاطره اغلب تقدیس این عشق است و 
شکایت و گله از مردمی که دست از مبارزه کشیدند و آنان که به ظلمت گردن نهادند و درد و 
دریغ به خاطر یارانی که شهید شدند(پورنامداریان: 1361 :126-125). تصویرپردازی در 
عاشقانه‌های شاملو به دلیل همریشگی و همگرایی عشق فردی و اجتماعی و پیوند گسست- 


ناپذیر اين دی به اوج نوگرایی زبانی و محتوایی می‌رسد. در این عاشقانه‌هاه معشوق با صفات 
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و ویژگی‌هایی که نشان از آرمان‌گرایی و آزادی‌طلبی شاعر دارد. وصف می‌شود(حسنزاده 
میرعلی و محمدپور1392 :129). 

5-2 نادر نادرپور 

نادر نادرپور در سال 1308 در تهران متولد شد. مدرک لیسانس خود را از دانشگاه سوربن 
فرانسه در رشتة ادبیات فرانسه گرفت. وی در سال 1343 به ایتالیا رفت و در شهرهای رم و 
پروجا به آموختن زبان ایتالیایی پرداخت. در سال 1356 به فرانسه رفت و به عضویت اتحادية 
نویسندگان این کشور در آمد و در سال 1365 با دعوت بنیاد فرهنگ ایران در بوستون به 
آمریکا رفت و تا پایان عمر خود در سال 1379 در این کشور زندگی کرد. از لحاظ قالب 
شعری. نادرپور در آغاز شاعری خویش سرودن اشعار نیمه سنتی یا نوقدمایی را در دستور کار 
خود قرار می‌دهد و به تدریج به شعر نیمایی روی می‌آورد. شعر نوقدمایی میانه‌رو نادرپور: به 
سبب جوهره و خصلت رماتیک و تصاویر زنده» رنگ تند عاطفی. سادگی پرداختن احساسی 
به اندیشه‌ها و دغدغه‌های اساسی آدمی و زبان روان و راحت. در دههٌ سی بیشترین خوانندگان 
را جلب کرد (حسن‌لی. 1383: 48). اما از لحاظ محتوایی» غالب محققان و صاحب‌ظران 
تادریزن رافز زمر تاغرآن رماشنکه فرارفی ده ای ال با مکی از رین خاشققانهسرابان سعای 
می خوانند. عاطفة شعری نادرپور غالبا از نوع عواطف فردی است. مصداق‌های عاطفی شعر او 
از عواطف رمانتیکی سیاه آغاز شده. به طرف عاطفه‌های اندوهگین ناشی از غربت و 
مرگ‌اندیشی خیام‌گونه پایان می‌پذیرد (زرقانی. 1384: 413). 

دفترهای شعر او عبارتند از چشم‌ها و دست‌ها (1333). دختر جام (1344). شعر انگور 
(1336). سرمهٌ خورشید (1339) گیاه و سنگ نه آتش (1357) از آسمان تاریسمان 
(1357). شام بازیسین (1357) صبح دروغین (1360) خون و خاکستر (1367). زمین و 
زمان (1374). 

نادرپور در بسیاری از شعرهای خود از مادر یاد می‌کند به ویژه در دوران پیری خویش که 
به گذشته رجوع کرده و از جدایی و نبود مادر شکوه سر داده و در آرزوی دیدار دوبار؛ وی به 


سر می‌برد: 
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ای یاد تو زیباتر از بیم و امید من/ آیا بهاری تازه در راه است؟/ ای مادر, ای در خواب‌های 
غربتم بیدارا/ آیا تواند بود ما را وعده دیدار (نادرپوره 1382: 392). 

نادرپور به عنوان یک شاعر رمانتیک بیش از هر چیزی به زن به عنوان معشوق می‌نگرد و 
عشق کاملا زمینی را به تصویر می‌کشد. وی در این بخش از اشعارش. زیبایی‌های معشوق را 
به مانند چراغی درخشان و راهنما. توصیف می‌کند و گاهی از فراق و جدایی معشوقش شکوه 
سر می‌دهد. او زن را روشنی شب‌های تاریک خود می‌داند که با نبودش این روشنایی از بین 
رفته و شاعر را در تاریکی و ظلمت تنها گذاشته و پس از آن پاد و خحاطرهُ معشوق, جز 
وحشت و تلخی و رنج چیزی برایش سراغ ندارد. 

چراغ شب تار من بودی ای زن!/ دریغا که دیگر چراغی ندارم/ مرا یاد تو تندباد بلا شد/ که 
جز وحشت از او سراغی ندارم (نادرپو 1382: 376). 

دز صرق شیک مناد عاط راک ناس کیک با سکاف رس اف ون ات 
دیگر در کنار او نیست و او را تنها گذاشته. آه و ناله سر می‌دهد: 

با من چنان به مهر درآمیختی که بخت/ چون در تو بنگریست. لب از شکوه‌ها بدوخت/ 
وان قطرةُ نگاه تو چون در دلم چکید/ چون اشک گرم شمع» مرا زندگی بسوخت! (همان, 
1060 

نادرپور نیز مانند دیگر شاعران رمانتیک بارها در اشعار خویش به ستایش معشوق پرداخته 
و خوبی‌های او را وصف کرده و برای او دعا می‌کند. وی در اغلب اشعارش خصوصیات 
جسمی و ظاهری زن را در خور ستایش می‌داند. اما گاه در برخحی از اشعارش به ویژگی‌های 
روحی و باطنی معشوق هم توجه می‌کند. به طور مثال در شعر مدیحه. پاکی معشوق خود را با 
تاریکی و غم. بیگانه و با روشنایی و پاکی. آشناست. می‌ستاید. معشوقی که با پس زدن 
تیرگی‌هاء هميشه پذیرای روشنی‌هاست: 

همیشه پاکی تو/ هميشه» پنجرهُ بسته‌ای به روی غروب/ ولی گشاده بر آفاق تابناکی تو/ 
ستوده‌تر زتو نشناسم ای ستوده‌ترین! (نادرپو 1382: 334). 

نادرپور در اشعار زیادی معشوق را می‌ستاید از جمله در شعر نوید معشوق خود را ستوده 


و او را به عنوان بهترین و عزیزترین کس خود یاد می‌کند: 
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طنین گام تو در لحظه‌های آمدن تو/ صدای جوشش خون است در سکوت رگ من/ 
صدای رویش برگ است از درخت تن تو/ ای هميشه عزیز» ای هميشه از همه بهتر! (همان؛ 
95 

نادرپور از زنان واقعی و زنانی که با آنها رابطة عاشقانه داشته است نیز در شعر خود نام 
برده است: مانند شهلا؛ 

چو از این جستجو درمانده‌تر گشتم/ برآوردم ز دل فریاد: شهلا کو؟/ صفیرم در فضای 
بیکران گم شد/ طنین آن جواب داد: شهلا کو؟ (نادرپور» 1382: 244). 

هرچند نادرپور را به عنوان شاعری رمانتیک می‌شناسند و آنچه مرود غفلت شاعران 
رمانتیک است. اجتماع و مسائل آنم مردم و دردهای آنان است. در این گونه اشعار حتی از 
ضمیر مای جمع و هرآنچه به جمع و جامعه برمی‌گردد. به ندرت سخن می‌رود (پورچافی؛ 
4 126). نادرپور نیز مانند دیگر شاعران رمانتیک کمتر به زن به عنوان یک شخصیت 
مستقل در جامعه نگریسته است. وی کمتر در جهت بیان محدودیت‌های زنان و دفاع از حقوق 
آنها گام برداشته و تنها در چند مورد تا حدودی از شآن و شخصیت آنها دفاع کرده است. به 
طور مثال در شعری که به توصیف شهر پاریس می‌پردازد. نسبت به وضعیت زنان در آن شهر 
اعتراض می‌کند. از نظر او مردم این شهر برای زن ارزشی قائل نیستند و از وجودش جهت 
ارضای تمایلات خود سود می‌جویند و حتی عکس زن روی پول‌هایشان نه برای احترام که 
برای استفاده از زیبایی اوست. یعنی زنان را با سکه‌هایی که عکس خودشان روی آنهاست 
می‌خرند و اين رفتاری که شهروندان یک شهر بزرگ اروپایی با زن می‌کنند. رفتاری متناقض و 
نادرست است: 

شهری که در حراج بزرگ غریزه‌ها/ زن را به چند سکه ناچیز می‌خرد/ آن گاه نقفش چهرة 
او را فرشته‌وار/ زینت‌افزای نیم‌رخ سکه می‌کند (نادرپون 1382: 503). 

نادرپور در شعرهای خود به روسپیان و خریدوفروش زنان اشاره می‌کند با این تفاوت که 
وی مسئولیت این زشتی‌ها و بی‌اخلاقی‌های زنان را بر عهدهٌ جامعه می‌داند. در شعر سفرنامه 
شاعر سفری خیالی را در شهر آغاز می‌کند و چهرة افراد مختلف شهر را به تصویر می‌کشد. از 


جمله افرادی که در شهر حضور دارند. پیرزن روسپی است: 
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در پرتو چراغ» زن پیرزن روسپی/ چون شیشهٌ شرابش, در هم شکسته بود/ بر من نگاه کرد: 
در پشت چشم او/ دوشیزه‌ای جوان به تماشا نشسته بود (نادرپور 1 676). 

نادرپور پیوندی نیز میان زن و شعر برقرار می‌کند اما نه پیوندی مثبت و سازنده. وی با 
پیروی از دید گاه‌های منفی نسبت به زن و شعر, ابلیس را آفرینندة شعر و زن را با مردم‌فریبی 
و شورآفربنی‌اش شعر ابلیس می‌داند و غم را شعر شاهکار خدا می‌داند و در خطاب به ابلیس می‌گوید: 
زاد؛ طبع خدا نبود/ این خوردنش حرام ۷ (نادرپور 2 217 


6نتیجه گیری 

شاملو و نادرپور از شاعران بزرگ معاصر هستند که اشعارشان تحت تاثیر فضای اجتماعی 
روزگارشان سروده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در زمينه مفهوم عشق 
نادرپور تسبت به شاملو پیشتر از استعازه استفاده کرده است. زمیبه‌های.ساخت استعارة مقهومی 
عشق در اشعار نادرپور شامل دروغ جاودانه» روشنایی سحر آفتاب پاک مرز جاودانه نیکی؛ 
مرغ صبح. آتش شکفته. ماهی. زلال تابناک مخمل, شکوفه ستاره. لاله‌های سرخ. زهر شیرین؛ 
شراب جام خورشید. نیرنگ. افسون. جادو و نوشداروست. زمینه‌های ساخت استعار؛ مفهعومی 
عشق در شعر شاملو شامل ماهی گریز صافی آبگین سحر. لنگر. شکست ستمگر نبردافزان 
گنجشک. کندوی کوهستان. رازی جاودانه. نخل. واحه برکه و زره است. از مقایسه زمینه‌های 
مبداء استعاره در اشعار دو شاعر می‌توان نتیجه گرفت که زمینه‌های معنایی در بر گیرنده زمینه 
مبداء استعاره در اشعار دو شاعر تا حدی متفاوت است. زمینه‌های معنایی طبیعت و جانوران 
در اشعار دو شاعر مشترک است و اما نادرپور از زمینه معنایی زهر و جادو و شاملو از زمینه 
معنایی جنگ در اشعارشان استفاده کرده‌اند. چنین یافته‌ای نشان می‌دهد که جنسیت‌گرایی در 
استعاره‌های مفهومی عشق شاملو به وضوح قابل مشاهده است؛ چرا که او از زمينة معنایی 
جنگ در اشعار خود استفاده کرده است. اما چنین جنسیت گرایی در استعاره مفهومی عشق 
تادزپون قیله نمی شو در,همجنن پررمی آشتعاره‌ها دناشمار شافلو و تادریون تیان می‌ دهد که 
به طور کلی زمینه‌های معنایی طبیعت. جانوران و جنگ در اشعار شاملو و نادرپور مشترک 


است و تنها تفاوت در این است که در اشعار نادرپور از زمینه معنایی زهر و جادو نیز در 
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استعاره‌های مفهومی مختلف استفاده شده است. بنابراین به طور کلی می‌توان نتبجه گرفت که 
جنسیت گرایی در اشعار شاملو و نادرپور وجود دارد. اما میزان جنسیت گرایی در اشعار شاملو 
به مراتب بیشتر از اشعار نادرپور است چرا که زمینه معنایی جنگ در استعاره‌های مفهومی 
اشعار شاملو بیشتر از اشعار نادرپور است. بنابراین نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عوامل موثر 
در ساخت و گزینش استعاره در اشعار جنسیت» نگرش و اندیشه شاعر احساسات او و 
فضای اجتماعی حاکم بر روزگار شاعران هستند و البته عامل جنسیت نقش مهمی در ساخت و 
کین استعاره ایفا می کند. در شعر زنان بیش از همه مشبه‌به‌ها و مستعارمنه‌ها تحت تاثیر 
جنسیت‌شان قرار دارند و شاعران اغلب امور خنثی را به عنوان مشبه به مشبه‌به‌هایی تشبیه 
می‌کنند که نشانی از جنسیت گرایی در آنها دیده می‌شود و از مشبه و مستعارله‌های جنسیت‌زده 
کمتر بهره می‌برند. نتایج اين پژوهش با نظريهٌ گفتمانی استعار چارتریس-بلک نیز از جهاتی 
قابل تطبیق است. این دیدگاه بیان می‌دارد که منابع فردی و اجتماعی بر انتخاب استعاره در 
گفتمان تاثیر دارند. منابع فردی شامل سه زیرمجموعه شناختی و عاطفی. کاربردشناختی و 
زبانی است. منابع اجتماعی برای انتخاب استعاره شامل چشم‌ان دازهای ایدئولوژیک اساسا" 
دید گاه‌های سیاسی یا مذهبی و دانش تاریخی و فرهنگی هستند. انگیزه فرهنگی؛ ایدئولوژیک 
و عاطفی به منظور اقناع استعاره برای اهداف ارتباطی با یکدیگر ترکیب می‌شوند. تقدم هر یک 
از ملاحظات زبانی. شناختی. کاربردشناعتی, ایدئولوژیک فرهنگی و تاریخی به دو عامل 
شامان پرزسی استعاره از شظر فری وگلا ربا وم گیای کفله اسضماوه و مان عا کی 
عوامل آگاهانه يا نا گاهانه بر انتخاب استعاره بستگی دارد. 
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